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  ماهيت نمايندگي

  فقهي اسلامي ـ با تكيه بر مفاهيم
  *نژاد سيد احمد حبيب

  چكيده
ــذاري)    ــالس قانونگ ــان (مج ــروزه پارلم ــبام ــترة    قل ــت. گس ــر اس ــيهاي معاص   دموكراس

  وظـــايف و اختيـــارات نماينـــدگان، آنـــان را بـــه عناصـــري مـــؤثر و نقـــش آفـــرين در ادارة  
  ماهيــت و چيســتي نماينــدگي در پارلمــان  جوامــع سياســي تبــديل كــرده اســت. امــا بــه راســتي

  چگونه است؟
بارة چيستي نمايندگي،  ترين نظريات در در اين مقاله، علاوه بر بررسي و نقد برخي از مهم

بنـدي   برآنيم تا بـا كاوشـي در قواعـد و اصـول حـوزة حقـوق عمـومي و بـا اسـتفاده از تقسـيم          
قراردادها به قراردادهاي معيجه به ويژگيهاي خاص نمايندگي و بـا در نظـر   ن و با تون و غيرمعي

هاي ويژة پيمان نمايندگي، به ايـن پرسـش پاسـخ دهـيم كـه ماهيـت        ها و شاخصه گرفتن مؤلفه
ز كـدام نـوع    نمايندگي مجلس چيست و رابطة ميـان انتخـاب كننـدگان و انتخـاب شـوندگان ا     

  .ستپيمانها و قراردادها
  كالت، نقابت، كارگزاري ولايت، حقوق عمومي.نمايندگي مجلس، ماهيت، و واژگان كليدي:

                                                                 
 اسلامي. ةديشگروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انهمكار با دانش آموختة حوزه و دانشگاه و پژوهشگر  *
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  مقدمه
 سـيم قهر چند مردم سالاري را به مردم سالاري مستقيم و غيـر مسـتقيم و نيمـه مسـتقيم، ت    

  كـه در آن مـردم بلاواسـطه در امـور سياسـي      را ولـي برخـي دموكراسـي مسـتقيم      ،نماينـد  مي
و  نماينـد  مـي محسـوب  آن  ةهرنه يكي از انواع دموكراسي بلكـه جـو   ،نمايند مي خود مشاركت

كه طـي آن مـردم نـه بـه صـورت بـدون واسـطه بلكـه توسـط           ـرا  مردم سالاري غير مستقيم 
دموكراسـي مجـازي    ـنمايند   مي نمايندگان خود در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش دخالت

  كنند. مي معرفي
بر دموكراسـي   تدريشوران است و با قاند از اين دسته  ـمتفكر فرانسوي   ـژان ژاك روسو  

» نماينـده «هايي بـه نـام    مبتني بر نماينده سالاري تاخته و معتقد است كه مردم با انتخاب واسطه
  سياسي خود ندارند. ةتعيين سرنوشت جامع ديگر حضور و نقشي در

سپرند نشـان نبـود و يـا كمـي حـس       مي به نمايندگاني به اعتقاد او اينكه مردم امور خود را
  :نويسد مي وا .)377: 1379وسو، (ر است وطن دوستي

تواند نماينده داشـته باشـد ... بنـابراين     نمي عمومي ةعمومي است و اراد ةاراد ،اساس حق حاكميت
تواننـد باشـند ... بـه محـض اينكـه ملتـي بـراي خـود          نمـي  نمايندگان ملت وكلاي ملت نيستند و

  .)385ـ  379(همان:  كند ديگر آزاد نيست، ديگر وجود ندارد مي نمايندگاني انتخاب
يشمندان چون منتسكيو به دلايلي دموكراسي غير مسـتقيم را  اند  اما در مقابل، برخي ديگر از
ولي به دلايلي مانند  ،ملت قدرت قانونگذاري داردهر چند كه  نداجتناب ناپذير دانسته و معتقد

هـر يـك   وسط پراكندگي جغرافيايي و كثرت جمعيتي و دشواري اعمال مستقيم حق حاكميت ت
  :جامعه، بايد به دموكراسي نماينده سالار روي آورداز افراد 

 ةدخالت ملت در امر حاكميت بايد فقط محدود به انتخاب نمايندگانش شـود چيـزي كـه در حـوز    
  .)127: 1379، ستر؛ آربلا381ـ  380(همان:  ي ملت استيتوانا
حقـوقي را مطـرح    ـم سياسـي   در مفهـو » نمايندگي«نخستين بار توماس هابز مفهوم  اًظاهر

 ،حكومتي است كه به خواست مردم تشكيل شده اسـت  ،حكومت مبتني بر نمايندگي ،نمود كه طبق آن
  .)342: 1382(بشيريه،  با قطع نظر از اينكه سلطنتي، موروثي و يا داراي مجلس حاكمه باشد

د بر مبناي اصول تواند دقيق باشد و باي نمي البته مشخص است كه اين تعريف از سوي هابز
خص مش ـان كـه  چن ـهم .وي تفسـير و تبيـين گـردد    لوياتانكتاب  با توجه بهسياسي مخصوصاً 
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حكومتي است كـه داراي مجلسـي بـا     ،حكومت مبتني بر نمايندگيبر خلاف تعريف او  ،است
در عصـر حاضـر، پارلمـان     نمايندگان منتخب مردم بوده كـه قانونگـذاري را بـر عهـده دارنـد.     

و نمايندگان وظايف و اختيارات مهمـي را بـر    استبارز دموكراسي  ةيندگان) جلو(مجلس نما
  عهده دارند.

 اسـت ...» كنـد، نشـان دهنـده و     مـي  نمايد و هويدا مي آنكه«نماينده در لغت به معناي  ةواژ
كه  چنانكند،  مي نيز به هنر اشارهن فعل نمايندگي كرد ةاصل و ريش .)227 :37 ،1377(دهخدا، 

آن از طريـق  هاي ي نماينـدگي كـردن شخصـيت   انامه به لحاظ معنـوي بـه معن ـ   يك نمايشبازي 
  .)699: 1381(مك لين،  بازيگران است

عنوان كسي است كه عملي نماينده، : «اند ي عام حقوقي گفتهااما در تعريف نمايندگي به معن
انجـام عمـل    كـه اگـر   )3690: 1378(جعفري لنگرودي،  »حقوقي براي ديگري و به نام او كند

نمايندگي قانوني و اگر  ،مثل ولايت بر محجورين يا قيمومت ،حقوقي بر حسب امر قانون باشد
  نمايندگي قراردادي نام دارد. ـمثل وكالت  ـبا رضايت طرفين و ناشي از عقد و قرارداد باشد 

 شود كه طبـق  مي به كسي گفته ،ي خاصابه معن هدر اصطلاح حقوق اساسي، امروزه نمايند
مردم يا اكثريت مـردم   ةدي خويش توسط آراي عمومي همنامزقوانين و مقررات، پس از اعلام 

  گردد. مي مجلس (پارلمان)انتخاب ةبه عنوان نمايند
فقهي ميان نماينده (انتخاب  ـحقوقي   ةپردازيم كه رابط مي مقالهبا اين مقدمه به بحث اصلي 

آيا ميان نمايندگان و مـردم روابطـي از    .اي است شونده) و مردم (انتخاب كننده) چه نوع رابطه
تـوان روابـط مـردم و نماينـدگان را از سـنخ       مي نوع قراردادهاي مدني برقرار است يا خير؟ آيا

  هي ميان طرفين دانست؟قروابط ف
از جمله تشخيص استقلال يا  نتايجيتواند  مي ال و تعيين ماهيت نمايندگيؤپاسخ به اين س
اختيارات نماينـده   ةمردم، امكان يا عدم امكان عزل، محدودهاي ه از خواستعدم استقلال نمايند

  نظريات متعددي در مـورد ماهيـت نماينـدگي بيـان گشـته اسـت        داشته باشد. هو ... را به همرا
و در آخر نظريـة خـويش را در ايـن بـاره بيـان       پردازيم ميآنها ترين  مهم و بررسي حكه به طر

  خواهيم نمود.
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  وكالت .مبحث اول
نهـادي   ،وكالـت  .اسـت  وكالـت  ةدر باب ماهيت نمايندگي، نظريها  ترين نظريه يكي از مهم
قود معـين  عو حقوقدانان در  لةار در فقه و حقوق است كه فقها در كتاب الوكاد قديمي و ريشه

نايـب  «يعني » في التصرف ةاستناب«عقد وكالت عقدي است جايز كه آن را به  .اند از آن سخن گفته
  .)746، 52، 43: 1410(مرواريد،  اند تعريف كرده» گرفتن در تصرف

پارلمان در امـور   ةگروهي بر اين اعتقادند كه نمايندگي مجلس نوعي وكالت است و نمايند
 ةي دهندگان) موكل، نماينـد أبه تعبير ديگر مردم (ر .است تقنيني و وظايف مربوط، وكيل مردم

  لت است.بين اين دو وكا ةمجلس وكيل و رابط
اساس  بر بايد يكي از طرفداران اين نظريه جان ليل بورن است كه معتقد است افراد نماينده

   ي بدهنـد أي دهندگانشان عمل كنند و نبايد در هـيچ حـالي بـر خـلاف وكالتشـان ر     أوكالت ر
  .)349: 1374(رني، 

بـه  ان از حكومـت  و البته با تعميم تئوري ايش ــ يكي از طرفداران اين نظريه در دوران معاصر  
  نويسد: مي با تكيه بر مالكيت مشاع شهروندانلة پارلمان و نمايندگي ـ ئاركان آن به ويژه در مس

حكومت يا حاكميت سياسي به معني كشورداري و تدبير امور مملكت است و اين مقامي است كـه  
 صاشـخا بايد از سوي شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقي مشاع آن كشـورند بـه شـخص يـا     

موريـت وكالـت از سـوي    أحكومت ... يك م. )177تا:  (حائري يزدي، بي صلاحيت واگذار شود ذي
  *.)132(همان: شهروندان بيش نيست 

 ولـي پـس از انقـلاب فرانسـه و بـا رواج      ،گشـت  مي در اروپا نمايندگي همان وكالت تلقي
ايـن بحـث در    ةما پيشينا .)682: 1372(قاضي،  شدحاكميت ملي اين تلقي باطل اعلام  ةيشاند

در آن زمان علما در مورد ماهيت پارلمـان و نماينـدگي    گردد. مي ايران به دوران مشروطيت باز
وكالت بـودن   ةاالله نوري مخالف نظري گروهي مانند شيخ فضل مجلس به دو گروه تقسيم شدند.

  نويسد: مي در اين زمينهاو  نمايندگي مجلس بودند.
                                                                 

صفت نمايندگي كه به معناي نمايـانگري اسـت بـه درسـتي و     «نويسد:  ايشان در جاي ديگري در مورد نمايندگي مي *
باشند و بـا يـك    حقيقت تابع و نمايانگر نحوة مالكيتي است كه مالكين اصلي و صاحبان حقيقي آن سرزمين دارا مي

 ).109(همان: » كنند است به او اعطا ميقرارداد خصوصي كه فرم وضعي آن قرارداد وكالت 
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كه جعل  نمايد مي ؟ چنيندارد شد كه اين دستگاه [قانونگذاري] چه معني مي گاهي با بعضي مذاكره
خواهند بكنند و الا وكالت چه معني دارد؟ موكل كيسـت؟ موكـل فيـه     مي بدعتي و احداث ضلالتي

 ةيه لازم نيست و اگـر مقصـود، امـور شـرعي    نچيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است، اين ترتيبات دي
  .)154: 1377نژاد،  (زرگري به ولايت است نه وكالتعامه است، اين امر راجع 

يني معتقد بودند كه نمايندگي مجلس از باب وكالت شرعي است ياالله نا گروه دوم مانند آيت
ايشـان در ابتـدا وكالـت     يا حداقل از باب مطلق وكالت يعني واگذاري امور به فرد ديگر است.

ورزد كـه وكالـت    ميكيد أادامه بر اين امر تو در  *داند مي شرعي را در نمايندگي مجلس ممكن
گردد و بـراي اثبـات ايـن مطلـب بـه       مي اطلاقي دارد كه شامل وكالت شرعي و لغوي و عرفي

) 4 :(زمـر » ما انت علـيهم بوكيـل  «و  )173 :(آل عمران »االله و نعم الوكيل احسبن«آياتي همچون 
  .كند مي استناد

تطبيـق  شود كه به نظر ايشان  مي معلوم ةمتنبيه الاب يني در كتايبا توجه به عبارات مرحوم نا
مجلس، اشبه به معناي لغوي آن است نه وكالت به معناي يك عقد شـرعي  بر نمايندگي وكالت 

  و حقوقي مربوط به حقوق خصوصي.
، يسدر دوران پس از انقلاب اسلامي نيز برخي از اعضاي مجلس خبرگان تدوين قانون اسا

وقتي مـردم كسـي را بـه عنـوان     « :اند و گفته اند وكالت مردم تعبير كردهاز نمايندگي مجلس به 
مشـروح مـذاكرات بررسـي نهـايي قـانون اساسـي،       ( »كنند وكيل مردم است مي نماينده انتخاب

  قانون اساسي آمده بود: 58حتي در نخستين پيش نويس اصل  .)845ـ  843: 1364
 شـوند، تشـكيل   مـي  مسـتقيم و مخفـي انتخـاب   نمايندگان ملت كه به طـور   از  يمل مجلس شوراي

  .)207، 1378 :(كاتوزيان گردد. اين نمايندگان از طرف تمام ملت وكالت دارند مي
وظـايف  در انجام «آمده است:  قانون اساسي نيز 67نمايندگان مذكور در اصل  ةنام در متن سوگند

و  )160: 1379نجفي اسـفاد،  ( برخي از حقوقدانان ». وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم...
  .اند همين نظريه را پذيرفته )135ـ  133: 1406(خالدي،  يشمندان اهل سنتاند  نيز برخي از

                                                                 
شود و هم از ساير مشتركة  از آنكه از جهت مالياتي كه براي صرف در اقامه مصالح نوعيه داده مي«نويسند:  ايشان مي *

  » عموميه كه جز ولي منصوب من االله، احدي در آنها ولايت نـدارد، تطبيـق بـه بـاب وكالـت شـرعيه ممكـن اسـت        
 ).79: 1358(نائيني، 
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مجلـس بـا نهـاد     ةدر اين ميان وجود دارد و آن اين است كه چون كار نماينـد اي  نكتهالبته 
را ب اينكـه وكيـل   دارد، برخي فقط به خاطر تناسب ميان اين دو مفهوم و از بـا شباهت وكالت 

ايـن دو   ،و نه حقيقـت قـانوني و شـرعي وكالـت     اند به لحاظ معناي كلمه و لفظ در نظر داشته
  كردند. مي مفهوم را به جاي هم استفاده

توجـه بـه شـباهت     ـبه عنوان نمونه در بيانات امام خميني (ره) نيز به خاطر همين مسـئله   
 نمايندگان به نام وكيل مردم نـام بـرده شـده اسـت    در بسياري از موارد از  ـمعناي اين دو واژه  
  .)185: 1369(موسوي خميني، 

بـه   ـمجلس به عنوان وكيل   ةيني در ناميدن نمايندياالله نا آيت اين نكته همان دليلي است كه
 ي لفظي و مطلق وكالت كه واگـذاري امـور بـه فـردي    الحاظ وكالت غير شرعي و به همان معن

يد نظر خويش به آياتي كه در آن از خداونـد بـه وكيـل يـاد     يأبراي تديد و  نمياشكالي  ـ است
  .)80: همان(نائيني،  شده استناد كرده است

  .پردازيم مي و نتايج اين نظريه و نقد آن آثارحال به 
  وكالت ةو نتايج نظري آثارالف. 
  ا وكيـل بايـد تنه ـ   چـون  ،كننـد  مـي  . حدود اختيارات و وظايف نمايندگان را مردم تعيـين 1

  به آنچه در عقد وكالت بـه عنـوان مـورد وكالـت صـريحاً و ظـاهراً اشـاره شـده بسـنده كنـد           
  .)38تا:  (موسوي خميني، بي

 گيريهـاي  و اظهارنظرها و تصميم درينماينده بايد همواره صلاح و مصلحت مردم را در نظر گ. 2
شخصـي خـود را    ياهرتواند نظ نمي حقوق موكلين و براي مصالح آنان باشد. او ةاو در محدود

  د و اگر تصميماتي براي نفع و منفعت خويش بگيرد باطل است.هملاك عمل قرار د
همچنين اگر عملي به نفع موكل انجام شود كه در عقد وكالت از آن ذكري نيامده، نفـوذ آن  

ان خـود را بـه ثبـت    گبنابراين تا زمـاني كـه نماينـد    .(همان) است لموك ةعمل متوقف بر اجاز
نمايندگي آنان هيچ انحرافي از اصـول دموكراسـي    ،كنند مي هاي برگزينندگانشان محدودديدگاه
شـيهايي  مي دهنـدگان و وضـع خـط    أت رأهي ـهـاي   تهس ـتوجهي مجلس به خوا بي ولي ،ندارد

  .)349: همانرني، ( گردد مي محسوب *گارشييآنان نوعي ال ةبرخلاف خواست
                                                                 

 .363: 1372ر.ك: قاضي،  .شود در نظام اليگارشي منافع خصوصي گروه بر منافع عموم مقدم داشته مي *
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سخ عقـد  فموكل يا وكيل در هر زماني حق لذا همان طور كه  .. وكالت عقدي جايز است3
 ،)39: همـان (موسـوي خمينـي،    پذيرد مي را دارند و با مرگ يا جنون وكيل عمر اين عقد پايان

  .است نمايندگي نيز داراي اين آثار و احكام
  :اند گفته آثاريد اين أيوكالت در ت ةطرفداران نظري

بيش نيست و معلوم  ندقيقي كه شهروندانحكومت صرفاً يك وكالت و نمايندگي از سوي مالكان ح
است قرارداد وكالت و نمايندگي از هر جهت پيوسته در اختيار موكلين است ... و موكل يا مـوكلين  

حـق   ....نماينـد و وكيـل هـم    سـخ حل و ف يهتوانند قرارداد مزبور را يكسو مي هر زمان كه بخواهند
مزبـور هـر    ةو معلوم است كه وكيـل و نماينـد  وكالت و نمايندگي خود را ندارد  ةتجاوز از محدود

بـه خـاطر   دهد بايد  مي كه در راستاي وكالت و نمايندگي خود از سوي مالكان مشاع انجامرا عملي 
  .)121ـ  120: همانري يزدي، ئ(حامفاسد از آحاد موكلين خود باشد دفع دفاع و جلب مصالح و 

  نويسد: مي راحتاًيكي ديگر از طرفداران اين نظريه ص زمينهدر همين 
وكالت از طرف مردم است و به نظر اكثر فقها وكالت از عقود جايز است و وكيل بـدون   ،نمايندگي

  .)313: 1378(روحاني،  تواند خودش را عزل كند مي جهت

  وكالت ةب. نقد نظري
 ـاگر از باب مفهـوم لغـوي وكالـت      به نمايندة مجلس،اول در اين بحث آن است كه  ةنكت

اين اطـلاق قابـل توجيـه     ،شود مي وكيل گفته ـالت يعني واگذاري امري به فرد ديگر  مطلق وك
توانـد بـه    نمي عقد وكالت ،است؛ ولي اگر وكالت به مفهوم شرعي و قانوني آن مورد نظر باشد

  خوبي و روشني ماهيت نمايندگي را بيان كند زيرا:
در صورتي كه  .سخ كنندفن را توانند آ مي . وكالت عقدي جايز است كه هر يك از طرفين1

نماينـدگي  باشـد،   وجـود نداشـته  ـ خـارجي و بيرونـي    هاي لااقل به لحاظ واقعيت ـچنين امري  
 مـردم لذا  .و قانون نيز صراحتاً در اين زمينه وضعيت را روشن نكرده استمجلس وجود ندارد 

ندگي از او گردنـد  موجب رفع سمت نماي بگيرند وخود پس  ةي خود را از نمايندأتوانند ر نمي
و ظاهراً تنها ضمانت اجرايي در اينجا، عدم انتخاب مجدد نماينده از سوي مـردم در انتخابـات   

  بعدي است.
تواند عمل مورد وكالت را خودش شخصاً انجام دهد كـه ايـن    مي . در عقد وكالت، موكل2

نماينـدگي   در هك ـ در حـالي  ؛)39: همانموسوي خميني، ( امر موجب بطلان عقد وكالت است
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توانند شخصاً اقـدام بـه قانونگـذاري و     نمي مجلس، انتخاب كنندگان بعد از انتخاب نمايندگان
قـانون اساسـي    59و  58بلكه مطابق اصـل   ،ال و استيضاح نمايندؤانجام وظايفي مانند تذكر، س

»صادي، در مسائل بسيار مهم اقت«و تنها  »مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است ةاعمال قو
مردم  يمستقيم به آرا ةپرسي و مراجع مقننه از راه همه ةسياسي، فرهنگي ممكن است اعمال قو

  »صورت گيرد.
در صورتي كـه   است؛ يعني وكيل تابع موكل است، اصل و وكيل فرع ،موكل ،. در وكالت3

خود باشند نمايندگان هاي كه بايد تابع تصميمات و قانونگذاري اند در بحث نمايندگي، اين مردم
  برگزيده از آن بيشتر سخن خواهيم گفت. ةكه در نظري

در حـالي   ،. وكالت چون عقد شرعي است نياز به ايجاب و قبول و رضايت طـرفين دارد 4
لـذا ايـن گونـه     .شـود  مـي  ي اكثريت واجدين شرايط انتخـاب أيك شهر بر اساس ر ةدنكه نماي

ي دادن، نماينـدگي يـك نماينـده را    أواجـدين شـرايط ر   ةشهروندان و حتي هم ةنيست كه هم
يا در انتخابـات   اند كردهنزيرا كساني كه در انتخابات شركت  ،قبول داشته و به آن راضي باشند

  .اند منتخب اعلام نكرده ةرضايت خود را به وكالت نمايند ،اند ي دادهأبه فرد ديگري ر
ح موكل خود رفتار وكيل همواره بايد در چارچوب خواست و مصال همچنان كه گذشت. 5
دهنـد در اظهـار نظـر و رأي     گونه كه تشخيص مي را آن» نمايندگي ةوظيف«ولي نمايندگان  ،كند

لذا نمايندة شهري اگر عملي را به  .د و نماينده در اعمال خويش استقلال عمل داردننماي ايفا مي
انـد آن عمـل را   تو مـي  ،بيند نفع و مصلحت كشور ولي به ضرر رأي دهندگان حوزة انتخابي مي

  انجام دهد.
شاهد بر اين مطلب، وظايفي است كه براي نمايندگان مردم در قوانين اساسي دنيـا در نظـر   

مصالح عمومي كشور و ملت قرار دارد نـه فقـط مصـالح مـردم     آنها  سأشود كه در ر مي گرفته
  انتخابيه. ةحوز

 ي دهندگان درأاز سوي ر» ردستو«يا » تفويض اختيار«يشمندان مانند ادموند بورك اند برخي
و آن  كننـد  مـي موضوعات خاص را رد  ةبار گيري در ي در پارلمان و يا موضعأچگونگي ر ةبار

تمايز ميـان نماينـده بـا    و  شمارند ميسوء برداشت از نظم و مفهوم كلي قانون اساسي  ةرا نشان
  ).148تر، همان: دانند (آربلاس يك سفير با فرستاده را در استقلال عملكردي نماينده مي
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متعلق وكالت، عقـد و رابطـه    ةآن هم در محدود ،. در عقد وكالت فقط بين وكيل و موكل6
  :قانون اساسي 84در حالي كه طبق اصل  ،شود مي ايجاد

مسـائل داخلـي و خـارجي كشـور      ةهر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در هم
  .اظهارنظر نمايد
ولي طرف مقابل او تمام مردم  ،شود مي خود وارد مجلس ةانتخابية ي حوزهر نماينده از سو

  .اند ي دادهأكشور هستند نه مردمي كه به او ر
در ابتدا وجود داشته باشـد  بايد حيات هم  و . در وكيل و موكل شرايطي مانند بلوغ، عقل7

ات را از دست دهند لذا اگر وكيل يا موكل در دوران وكالت اين صف .و هم استمرار داشته باشد
توان اين  نمي عقد وكالت باطل است. اما ،اند يا مشخص گردد كه از ابتدا اين اوصاف را نداشته

ي دهندگان أكه همه يا اكثر ر يدر فرضمثلاً  .نمايندگي مجلس اعمال نمود ةرا در مسئلشرايط 
از  آن شـهر  ةدگي نماينـد عنوان نماين ـمرده باشند، در اثر زلزله يا سيل  ،ياي در شهر به نماينده
  .رود بين نمي
بـراي نماينـدگان مجلـس    » نايـب « ةآخر اين بحث آن است كه گروهي از فقها از واژ ةنكت

شود كه از سوي فرد ديگر اختيار دارد كه امر يا امـوري   مي نايب به كسي گفته .اند استفاده كرده
  (ماننـد نيابـت وكيـل از    را انجام دهـد كـه ممكـن اسـت اختيـاري و ناشـي از قـرارداد باشـد         

 د پـدري از طفـل صـغير)   ج ـجانب موكل) يا قهري و ناشي از حكم قانون (مانند نيابت پدر و 
  .)3710ـ  3606: همان(جعفري لنگرودي، 

  را نيــز  .)مق. 561ة (مــاد و مــواردي چــون جعالــه اســتبنــابراين نيابــت اعــم از وكالــت 
   ،سـت از كسـاني كـه امـت    ا نونگذار عبـارت قا به هر حال گروهي معتقدند كه گردد. مي شامل

  شـوند  آنهـا   »نايـب «در وضـع قـوانين مناسـب،    كننـد تـا    مـي  را انتخـاب آنها  ،در انتخابي آزاد
 مهم حاكميت نيـابتي آن اسـت كـه هـيچ مقـام و سـازماني       ةنتيج .)7: 1407(حسيني شيرازي، 

  ملت است. ةبه ارادمحدود ها  سلطه ةتواند ادعاي حاكميت اصيل و مطلق بكند و هم نمي
 فقهـي  ـاشكال اين ديدگاه آن است كه اگر مراد طرفداران اين نظريه، نيابت به مفهوم حقـوقي   

ايـن   ،زيـرا اولاً  .وكالت ذكر شده در اينجا نيز وارد اسـت  ةهمان ايراداتي كه در نظري ،آن است
 ق.م.)؛ 565ة (مـاد  باز عقدي جـايز اسـت   ،عقد نيابت و لو در قالب عقد جعاله صورت پذيرد

دهد)حق انجام عمل سفارش  مي خود منوب عنه (كسي كه نايب از طرف او عمل را انجام ،ثانياً
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در حالي كه در نمايندگي مجلس، مردم با انتخاب نماينده ديگـر حـق انجـام دادن     ،داده را دارد
ه را نيز در جعاله گروهي از حقوقدانان نيابت صغير مميز و سفي ،ثالثاً ؛مقننه را ندارند ةاعمال قو
لازم بـراي احـراز سـمت     ةو اين برخلاف شرايط ذكر شـد  )123: 1376(امامي،  اند قبول كرده

دادن نيابت به مجالس و نماينـدگان قبـل از تشـكيل آن     ،از سوي ديگر .است نمايندگي مجلس
 علاوه فرض نايب بودن نمايندگان باعث پيچيـده شـدن وظـايف و    . بهرسد نمي منطقي به نظر

  .)280: 1377كاتوزيان، ( گردد مي اختيارات محوله بر دوش نمايندگان

  كارگزاري ولايت .ومدمبحث 
ولايت عامه بر ايـن اعتقادنـد كـه نماينـدگان تنهـا كـارگزاران،       نظرية داران فگروهي از طر

قـوانين مـورد نيـاز و ديگـر      ـو نـه وضـع     ـمشاوران و مجريان ولي فقيه در تنظيم و تـدوين   
  حوله هستند.وظايف م

فقها، فقيه علاوه بر بيان احكام و امور حسبيه و قضا كه قـدر متـيقن    ةولايت عام ةاساس نظري بر
است كه قابـل نيابـت از سـوي     جامعهداراي اختيار و ولايتي نسبت به تمام شئون  ست،از ولايت او

ديگري چ مرجع و نهاد و هي تمام امور سياسي و اداري جامعه ولايت دارد ولي فقيه بر .است نامعصوم
  ش را از سوي ولي فقيه اخذ كند.تبراي انجام اين امور مشروعيت ندارد مگر آنكه مشروعيغير از او 

  دارند كه: مي معتقدان به اين ديدگاه در مورد نمايندگي مجلس نيز بيان ،با اين مقدمه
وضع قانون و اعمال  ي برخي افراد به مجلس راه يابند، مجوز شرعيأصرف اينكه اشخاص بر اثر ر
ها ي دهندگان الزام شرعي به اعتنا و تبعيت از فرمانأكنند و نيز ر نمي محدوديت و امر و نهي را پيدا

كسي كه صـاحب ولايـت    ةو مصوبات آنان را ندارند ... مگر آنكه قانونگذاري و امر و نهي از ناحي
  .)198: 1380(واعظي،  شرعي است به آنان تفويض شود

 ـ  نهادهـا مشروعيت مجلـس قانونگـذاري ماننـد سـاير      ،ن ديدگاهبر طبق اي  يدر نظـام ولاي
بنـد اول از اصـل    .)439: 1378(نـوري و نصـر اصـفهاني،     ي ولي مسلمين استأموقوف به ر

  يداتي بر اين نظريه باشد.ؤتواند م مي قانون اساسي ***و پنجاه و هفتم **اصل پنجم ،*دوم
                                                                 

 .»جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية ايمان به خداي يكتا (لااله الا االله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او ... « *
مهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت بـر عهـدة   در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل االله تعالي فرجه در ج« **

 »فقيه عادل ... است.
 .»گردند ...  قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران ... زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت ... اعمال مي« ***
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 اند ان مجلس تنها مجريان و عمال رهبري در وظايف محولهنمايندگ ،بنابراين در اين ديدگاه
 لـذا بـر   .انتخاب اين كارگزاران را به مردم واگـذار كـرده اسـت    ،و حداكثر آن است كه رهبري

خـود اقـدام بـه     ،اسـلام را در آن ببينـد   ةتوانـد اگـر صـلاح جامع ـ    مي رهبر ،اساس اين نظريه
  :به تعبير ديگر .قانونگذاري نمايد

اسلامي با وضع و تصويب قوانين سر و كار دارند در حكم مشـاوران   ةكه در يك جامع كساني ةهم
كننـد، طـرح    مـي  رهبر خواهند بود ... (نمايندگان) در هر مورد بهترين راه حل را به رهبـر پيشـنهاد  

قانون خواهد يافت و در غير اين  ةپيشنهادي مزبور اگر به تصويب و امضاي رهبر جامعه برسد جنب
  .)164ـ  163: 1377(مصباح يزدي،  اعتبار قانوني نداردصورت 

ولايت فقيه كه زيربناي حكومـت جمهـوري اسـلامي     ةرسد گرچه بر مبناي نظري مي به نظر
ولي  ،پردازيم مي بحث به آن ةاداماست و ما در  بحث از مشروعيت كارگزاران لازم ،قرار گرفته

توانـد چيسـتي و    نمـي  ذكر شـده  ةست، نظريدر بحث مورد نظر كه پيرامون ماهيت نمايندگي ا
مخصوصاً اگر بخواهيم ماهيت نمايندگي را به طور كلي  ؛بيان بداردرا ماهيت نمايندگي پارلمان 

  .كنيم تبييننيز معاصر سياسي هاي  يشهاند مبنايبر و 
در ساختار جمهوري اسلامي ايران با توجه بـه انتصـاب فقهـاي شـوراي      ،م استآنچه مسلّ

  و مســئوليت آنــان در تطبيــق مصــوبات  )قــانون اساســي 91اصــل (از ســوي رهبــري نگهبــان 
و نيز تلقي شوراي نگهبان از نظـارت مـذكور    قانون اساسي) 96مجلس شوراي اسلامي (اصل 

  شـود   به نظارت استصوابي كـه شـامل تأييـد يـا رد صـلاحيت داوطلبـان نيـز مـي         99در اصل 
1370/2/22(نظرية 

  .گردد مين ميأتوعيت پارلمان و عملكرد نمايندگان نيز مشر ،)2/33

  نقابت سوم.مبحث 
بـين مـردم و    ةتوان ماهيت نماينـدگي مجلـس و رابط ـ   مي يشوران معتقدند كهاند گروهي از

  .)131ـ  129: همان(خالدي،  مجلس را از طريق عنوان نقابت تبيين نمود ةنمايند
كه معرفت بـه احـوال   است يشوا، رئيس و كسي ر قوم، سالار، پتي مهادر لغت نقيب به معن

را بـه   آن »نقـب « ةدر ذيـل واژ  مجمع البحرينصاحب  .)22681: 14، همان(دهخدا،  ارددمردم 
راههـاي   ةهاي ضمير افراد قومش خبـر دارد و داننـد   سرپرست قوم و كسي كه از اسرار و نهفته

  .)35: 1408شناخت امور قوم تعريف كرده است (طريحي، 
اي به عنوان نقيب منصوب  موران بلند پايهأم ،د بني عباس براي نظارت و حفظ نسبدر عه

اختيارات اين افراد به دو صورت بـود؛ نقابـت    و نقيب عباسيين.طالبيين شده بودند مانند نقيب 
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در نقابت خاصه صلاحيت نقبا  .)3663ـ   3662، همان(جعفري لنگرودي،  خاصه و نقابت عامه
ولادت و وفات صاحبان نسب و نظارت بر شغل صاحبان نسب تا مبـادا بـه    عبارت بود از ثبت

كارهاي پست اشتغال ورزند و نيز حفظ حقوق صاحبان نسب و وصول حقوق مالي (خمـس).  
اما در نقابت عامه علاوه بر اختيارات نقيب خاص، نقيب عام داراي سـمت قضـايي و تصـدي    

  امور حسبي صاحبان نسب نيز بوده است.
  اول كـه طـي آن    ةحاضـر نيـز برخـي بـا شـهادت گـرفتن عمـل پيـامبر در عقب ـ         در بحث

؛ 492ـ   491: 1403(صـدوق،   برگزيـد » نقيـب «نفـر را بـه عنـوان     دوازدهپيامبر از مردم يثرب 
خـود عرضـه كننـد، معتقدنـد      ةو از آنان خواست تا اسلام را بر مردم قبيل )15: 1404مجلسي، 

نظـام مجلـس شـورا     بـه عبـارت ديگـر    .باشد مي در اسلامنمايندگي مجلس مانند نقابت در ص
  .)131: همان(خالدي،  نبوي است ةنقابت در سير مشابه ،(پارلمان)

حقـوقي   ـعلاوه بـر اينكـه نقابـت مفهـوم فقهـي        ،اما اشكالي كه در اين نظريه وجود دارد
پاورقي ذا در ل .آن است كه نقيب سمتي انتصابي است و نه انتخابي از سوي مردم ،ندارد يخاص

صـفويه كلانتـر   رود كه در عهد  مي احتمال قوي«خوانيم:  مي دهخدا در ذيل عنوان نقيب ةلغت نام
  .)22681: 14 همان،(دهخدا،  »گرديدند مي و نقيب از ميان سرشناسان محل انتخاب

، قـوم بنـي نجـار بـه نـزد      درگذشـت  هزراريد اين نظر آن است كه هنگامي كه اسعد بن ؤم
 »انـا نقيـبكم  «و پيـامبر (ص) فرمـود:   » فنقـب علينـا   نقيبنامات  قد«آمدند و گفتند: رسول خدا 
  .)272: 1404؛ قمي، 15: همان(مجلسي، 

را انتخاب نمود و لـذا   ياوس و خزرج افرادهاي  اول نيز پيامبر اسلام از قبيله ةحتي در عقب
؛ 15: همـان (مجلسي،  »نقيباً منهم اثني عشر )ص( و اختار«عبارت در مورد اين واقعه اين است كه 

  .)272: همانقمي، 

  )برگزيده ةنظري(سيس و نهاد مستقل أت چهارم.مبحث 
  چند مقوله لازم و ضروري است:تذكر براي تبيين اين نظريه 

حقوق عمومي و حقوق خصوصي است و تميز هاي  حقوق، رشته ةمهم رشتة اول: دو شاخ
 حتـي در ميـان روميـان نيـز مرسـوم بـوده اسـت        اي طـولاني و  اين دو رشته نيز داراي سـابقه 

تنيدگي و آميختگي دو رشته باعـث شـده اسـت تـا تشـخيص قواعـد        .)11: 1377(كاتوزيان، 
لذا حقوقدانان برخي معيارها را بـراي تميـز آن دو ارائـه     .نباشدآسان مربوط به هر يك از آنان 

  :)21ـ  20: همان؛ قاضي، 207ـ  204: 1380(فون هايك،  اند كرده
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فرد است و موضوع حقوق عمـومي كليـت    ،نخست ة. موضوع حقوق خصوصي در درج1
  .موضوعي) ةنظريباشد ( مي جامعه
ولـي حقـوق عمـومي     ،بخشـد  مي . حقوق خصوصي روابط بين اشخاص و افراد را انتظام2

  .امي)اندة (نظري است »فرمانبران و فرمانروايان«روابط بين  نظم دهندة
بـرخلاف حقـوق عمـومي كـه      ،وصي مهم است سود فـردي اسـت  . آنچه در حقوق خص3

  ي).ماد ة(نظري است اولويت با سود و منفعت عموم و مصلحت جامعه
در حـالي   ،توان برخلاف آن تراضي نمـود  نمي ه است كهر. بيشتر قواعد حقوق عمومي آم4

 اسـت  آزاد بوده و جـزء قواعـد تكميلـي    ةكه روابط حقوقي در حقوق خصوصي بر مبناي اراد
  شكلي). ة(نظري

حدودي نوع  قواعـد حقـوقي را از حيـث عمـومي يـا       توان تا مي با استفاده از اين معيارها
  .هر چند انتقادات فراواني نيز در مورد اين معيارها وجود دارد ،خصوصي بودن دريافت

حقوق عمومي و حقوق خصوصي را ايـن گونـه بيـان     زةيممترين  توان مهم مياين  با وجود
يعنـي همچنـان    ؛سياسي با افراد است ةكه موضوع حقوق عمومي تنظيم روابط ميان جامع نمود

كننـد   مـي  كـه حكومـت  است روابط ميان آنهايي  موضوع حقوق عمومي ،گويد مي كه منتسكيو
در حالي كه موضوع حقوق  ؛)65: همان(قاضي،  برند مي حكومت به سر ةوآنهايي كه زير سيطر

  افراد با يكديگر است. خصوصي تنظيم روابط خصوصي
 روابط خصوصي افـراد نيـز داخـل در حقـوق عمـومي      ،رود مي البته هر چه زمان به جلوتر

» حقوق عمومي ةاشغال حقوق خصوصي به وسيل«ريپر  ويشمنداني چون ساواتيه اندشود و  مي
  .)68(همان:  كنند مي مطرحرا 

روابـط حقـوق    ةجريان گسترد سببيكي از نتايج اين تقسيم بندي آن است كه هر چند به 
 ،نـد ا نوسأبا اين مفاهيم بيشتر م ـها خصوصي در ميان جامعه مانند بيع، اجاره، وكالت و ... انسان

 از جمله روابـط ولي روابط حقوقي منحصر به قواعد حقوق خصوصي نيست و روابط ديگري 
  تابع حقوق عمومي وجود دارد.

اي هستيم كه طبق آن طرفين بـا   شاهد آزادي اراده ،به عنوان نمونه در قراردادهاي ميان افراد
در حـالي كـه در    ،نماينـد  مـي  سودسنجي و ارزيابي تعهدات و منافع اقدام به انعقـاد قـراردادي  
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قراردادهاي اداري آزادي اراده از سوي شهروندان عملاً منتفي است و اين خود دولت است كه 
  گيرد.   مي خ را براي خود در نظررفين و حتي حق فسطشرايط پيمان، وظايف و تعهدات 

مهمي كه در اين ميان وجود دارد آن است كه هر چند دو اصطلاح حقوق خصوصي و  ةنكت
  ايـن دو اصـطلاح را فقهـا بـه خـوبي       اياما معن ،غربي استهاي  يشهاند  آورد عمومي ره قحقو
 انـد  كـار بـرده   دادند ... و به جاي اصطلاح حقوق عمومي، اصطلاح حقوق عامه را بـه  مي تميز

  .)8: 1370لنگرودي،  ي(جعفر
و اكـه سـمت    شده تواند خود را عزل كند اين دانسته نمي علت اينكه قاضي ،به عنوان مثال

  ).(همانو لذا او به تنهايي حق اخذ تصميم ندارد  است »حق عامه«مربوط به 
  .اند ن تقسيم كردهن و غير معيعقود معي ةدوم: به طور كلي عقود و قراردادها را به دو دست

ن آن است كـه در شـرع و قـانون، داراي عنـوان خاصـي بـوده و خصوصـيات و        عقود معي
ن است كه تا وقتي شارع از عقود غير معي ،در مقابل آن است.مفردات اختصاصي آن مقرر شده 

اسي اثر اعلام نكند، در چارچوب شرايط اس بي آن ردع و منعي نكرده باشد و يا قانونگذار آن را
عقود بيع، اجاره، جعاله وكالـت و ...   .)96ـ   95: 1374(كاتوزيان،  صحت قراردادها معتبر است

عقـود   ةن و قرارهايي مانند باز كردن حساب جاري يا چاپ و نشر كتـاب در زمـر  از عقود معي
ن هستند.غير معي  

حقـوقي در  اين نكته از آنجا حائز اهميت است كه لازم نيست روابط اجتماعي، سياسـي و  
  را قرار داد.آنها  توان مي ن نيزبلكه در قالب قراردادهاي غير معي ،قالب عقود معين باشد

در اين قسمت ابتدا  م.كنيتوانيم ماهيت نمايندگي پارلمان را درك  مي بهتر توضيحاتبا اين 
از  حاصـل هـاي  پردازيم و سـپس ويژگي  مي نمايندگي پارلمانهاي  و شاخصهها  به بررسي مؤلفه

  بيان خواهد شد.ها  لفهؤاين م

  پيمان نمايندگيهاي  و شاخصهها  لفهؤالف. م
  . طرفين پيمان1

ي دهنـده)  أگروه انتخاب كننده (مردم ر :و دسته هستندددر نمايندگي پارلمان طرفين پيمان 
در روز انتخابات كه ي أو گروه انتخاب شونده يعني همه، اكثريت يا گروهي از دارندگان حق ر

  گزينند. مي و فرد مورد نظر خود را بر روند ميي أر يهاي صندوقپا
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هويـدا  شـخص و  مالبته بر خلاف قراردادهاي حقوق خصوصي، طرفين اين پيمان به طور دقيق 
  ي داده است.أشود كه چه كسي به چه فردي ر نمي و به دليل مخفي بودن آرا معلوم نيستند

  . موضوع پيمان2
حاكميت را به قدرت برتـر فرمانـدهي يـا امكـان      .است كميتموضوع اين پيمان اعمال حا

البته دو قرائت مهم  .)187: همان(قاضي،  اند ديگر تعريف نمودههاي  فوق ارادههاي  اعمال اراده
  *از حاكميت صورت گرفته است؛ حاكميت مردم و حاكميت ملي.

كاتوليكي مانند سن  يشمنداناند حاكميت مردم در آغاز قرون وسطي توسط ةنخستين بار نظري
 ،نظريـه مطابق اين  توماراكن مطرح گرديد و توسط متفكر فرانسوي ژان ژاك روسو پرورش يافت.

  فردي از افراد كشور است. حاكميت جمع قطعات حاكميت است كه هر قسمت آن متعلق به
 ايجاد 1791 ـ 1789هاي سسان انقلابي فرانسه بين سالؤلس ممج حاكميت ملي توسط ةنظري

كـه طـي   بروز يافت  )1789حقوق بشر و شهروند ( ةاعلامي 3 ةو نخستين تجلي آن در ماد شد
تواند اقتـداري را   نمي ت يا فرديأهرگونه حاكميتي اساساً در ملت قرار دارد. هيچ هي ةريش«آن 

  ».كه ناشي از ملت نباشد اعمال كند
متعلـق بـه    ،كشور ـ دولتهاي ست از مجموع قدرتا حاكميت كه عبارت ،مطابق اين نظريه

ملـت   .كليتي است به نام ملت و لذا حاكميت متعلق به ملت اسـت و نـه هـر يـك از افـراد آن     
 3همين مفهـوم را در عنـوان    .آن ةموجودي مستقل و واقعي است و جدا از افراد تشكيل دهند

ستهاملت سرچشمه و منبع منحصر تمام قدرت« فرانسه شاهديم: 1791قانون اساسي  2 ةماد... .«  
  :است اما يكي ديگر از اختلافات مهم اين نظريه در چگونگي اعمال اين حاكميت

با اعتقاد به عدم واگذاري و انتقال حاكميـت، اعمـال    ـنظريه پرداز حاكميت مردم   ـروسو  
  داند و معتقد است: مي آن را از سوي نمايندگان نادرست

توان نمايندگي آن را  نمي به همان دليل هم ،كردتوان حق حاكميت را واگذار  نمي به همان دليلي كه
 تواند نماينده داشـته باشـد   نمي عمومي ةعمومي است و اراد ةيت ارادماساس حق حاك .به كسي داد

  .)379: همانروسو، (

                                                                 
؛ 65ـ   64: 1382، تمنيؤطباطبـايي م ـ به بعد؛  379 :همان؛ روسو، 195و  194براي مطالعة بيشتر ر.ك: قاضي، همان:  *

 .46، 118: 1382پولادي، 
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معتقـد  وي هر چند  .باشد مي آرمان روسو، اعمال حاكميت به طور مستقيم و توسط آحاد مردم
 ،)382(همـان:   توان به ديگـري نماينـدگي داد   مي ـمقننه   ةه در قوو ن ـمجريه   ةاست كه در قو

كند ديگر  مي به محض اينكه ملتي براي خود [براي تقنين] نمايندگاني انتخاب«ولي به اعتقاد او 
  .)385(همان:  »آزاد نيست، ديگر وجود ندارد

هـر يـك از    حاكميت متعلق به ملت است و نه در مقابل مدافعان حاكميت ملي معتقدند كه
 .)65ـ   64: 1382ي مـؤتمني،  ي(طباطبـا  كند مي آن را توسط نمايندگان خود اعمالو ملت افراد آن 

حقـوقي ميـان    ةنمايندگي نوعي رابط ـ ،گردد مي اين نظر كه به دموكراسي غير مستقيم منتهيدر 
ت أهي ـ است و نمايندگان مجلس مقننه نه به صورت انفرادي بلكه به »ملت حكمران«و  هنمايند

  .)76(همان:  شوند مي ملت محسوب ةهم ةنمايند ،اتفاق و اجماع
بـه   ،ن به لحـاظ دامنـه  اضروري ديگر آن است كه موضوع پيمان ميان نماينده و منتخب ةنكت

آن را بـه روشـني تبيـين     ةتوانند موضـوع و دامن ـ  نمي خوبي مشخص و معلوم نيست و طرفين
بـراي   حاكمـان بـراي نماينـدگان و هـم كنتـرل اعمـال      زيرا هم امر فرمانروايي سياسي  ،نمايند

  .)683: همان(قاضي،  بيني در زمان اجراي انتخابات نيست منتخبين قابل پيش
  . ضمانت اجراي پيمان نمايندگي3

مجلس به عنوان وكيل از سـوي مـردم (مـوكلين) جـايز      ةوكالت، عزل نمايند ةمطابق نظري
البتـه   *.بيني نشده اسـت  قوانين اساسي كشورها پيشنماينده مجلس در  عزلولي معمولاً  ،است

با منطق حاكميت ملي سازگار نيست » پيمان نمايندگي«هر چند عزل نماينده به خاطر تخلف از 
در برخي كشورهاي ماركسيستي اين اما با وجود  ،كند مي از او سلبرا و استقلال عمل نماينده 
قانون  207 ةماد است.بيني شده  اينده پيشعزل نم ،باط حزب حاكمضبه لحاظ حفظ قدرت و ان

  :داشت مي ي سابق چنين مقرروشور 1977اساسي 
                                                                 

ولي آنچه مهم است شفافيت، دقـت و منصـفانه بـودن     ،توان دلايلي بر امكان عزل نمايندة مجلس ارائه نمود البته مي *
لذا شـايد بـه خـاطر نبـود و يـا سـوء        .باشد تا از هرگونه سوء استفاده قدرتمندان جلوگيري شود مكانيسم عزل مي

 شود. ين مكانيسم، بحث غيرقابل عزل بودن نمايندة مجلس به عنوان يكي از ويژگيهاي نمايندگي ذكر مياستفاده از ا



 

 

گي
يند

نما
ت 

اهي
م

 
هي

ـ فق
ي 
لام

 اس
هيم

مفا
 بر 

كيه
با ت

  

141  

  هـاي  تأكار خـود و كـار شـورا بـه انتخـاب كننـدگان و نيـز بـه هي         ةبار هر نماينده موظف است در
 .گـزارش دهـد   انـد  كاركنان مؤسسات و به سازمانهاي اجتماعي كه او را براي نمايندگي نامزد كرده

اعتماد انتخاب كنندگان نشان نـداده باشـد، طبـق تصـميم اكثريـت       ةكه خود را شايسترا اي  دهنماين
 توان فرا خوانـد و بـر كنـار سـاخت     مي انتخاب كنندگان به ترتيبي كه قانون مقرر داشته درهر زمان

  .)77ـ  76: هماني مؤتمني، ي(طباطبا
اعمـال در مـورد نماينـدگان     به هر حال در جوامع سياسي كنوني تنها ضمانت اجراي قابـل 

 و افكـار عمـومي   )122: 1379(هاشـمي،   انتخابات بعدي است ةعدم انتخاب مجدد او در دور
سـمت و سـوي   بـه  كار فاگر اين ا ؛نماينده باشدهاي و تفريطها تواند سد مناسبي براي افراط مي

  خاصي هدايت نشوند.
 و تكـاليف نماينـدگان  ها صلاحيتاصلي مفاد پيمان نمايندگي كه حاوي اختيارات،  ةچارچوب

لـذا   .گـردد  مـي  مشـخص  ـنه توسط طرفين   ـتوسط قانون اساسي و ديگر قوانين عادي   است
 ،ي دادن وظايف و اختياراتي را بيشتر از آنچه در قوانينأتوانند در موقع ر نمي انتخاب كنندگان

تنهـا راه ايـن    بكاهنـد. بيني شده به منتخبين خود بدهند يـا از آن   مخصوصاً قانون اساسي پيش
اده از مكانيسم بازنگري قانون اساسـي و  فتغيير و اصلاح قانون اساسي با است ،افزايش يا كاهش

  يا اصلاح قوانين مربوط توسط مجالس قانونگذاري است.

  ب. ويژگيهاي نمايندگي
نماينـدگي را هـم معرفـي    هاي پيمان نمايندگي لازم است ويژگيهاي  بعد از معرفي شاخصه

  .نمايندگي بيشتر آشنا گرديم ةيم تا با ماهيت ويژكن
  از جمله: ،به طور كلي نمايندگي داراي ويژگيهايي است

  . ملي بودن1
 دارد و به همين خـاطر هـم   ملت دريافت مي ةهر نماينده سمت نمايندگي خود را از سوي هم

  ..)اق. 84(اصل  دامور كشور را دار ةنظر در هم ملت مسئول است و هم حق اظهار ةدر برابر هم
بلكـه هـر نماينـده سـند      ،بخشـي از مـردم اعطـا نشـده     ةبنابراين اعتبار نمايندگي به وسـيل 

غيـر ايـن صـورت بـه اصـل مهـم تقسـيم         در .دارد ملت دريافت مـي  ةموريت خود را از همأم
در حالي كـه بـه اعتقـاد حقوقـدانان حاكميـت ملـي        .شود ناپذيري حاكميت ملي خلل وارد مي

  .)300: هماني مؤتمني، ي؛ طباطبا121: همان(هاشمي،  ملت است ةير و متعلق به همبخش ناپذ
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  . غير قابل واگذاري بودن2
شـود كـه حاكميـت و بـه تبـع آن اعمـال حاكميـت از سـوي          اين نظريه از آنجا ناشي مـي 

نمايندگان حق نبوده بلكه تكليفي است و تمام وظايف و تكاليف بـر دوش نماينـده، ناشـي از    
  .است تكليف و غير قابل واگذارياين 

روسو غير قابل واگذاري بودن را حتي در اعمال حاكميت توسط نمايندگان تصديق كرده و 
توان نمايندگي آن را به  توان حق حاكميت را به كسي واگذار كرد و نه مي ت كه نه ميسا معتقد

انـد نماينـده داشـته    تو عمومي كه اساس حق حاكميت است نمي ةچون اراد ،فرد يا گروهي داد
  .)379: همان(روسو،  باشد

سـمت  «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مقـرر شـده اسـت كـه      85در صدر اصل 
البتـه برخـي از ضـرورتها     ».نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيسـت 

و البته با رعايـت  باعث شده است تا در قانون اساسي تفويض اختيار در تصويب مقررات لازم 
  ق.ا.). 85اصل شود (شرايط و حدود قانوني مطرح 

  . مشاركتي بودن3
  آيـد و   مـي  با توجـه بـه ايـن ويژگـي، پارلمـان از جمـع و تركيـب نماينـدگان بـه وجـود          

   *پــردازد مــي مقننــه ةپارلمــان بــا شخصــيت حقــوقي مســتقل از اعضــاي خــود بــه اعمــال قــو
  .)122: همان(هاشمي، 

  . مستقل بودن4
حقوقي ميان وكيل و موكل، وكيل بايـد آنچـه را    ةوكالت و با توجه به رابط ةبر اساس نظري

اين اما  .داند نمي ايزجاين نظريه، استقلال عمل را براي نماينده  خواهد انجام دهد. مي كه موكل
 ةنيز قابل مناقشـه اسـت و بـه گفت ـ    )مجلس از انتخاب كنندگان خود ةتابع بودن نمايند(مطلب 

  .)344: همان(مك كالوم،  خي حتي امكان تحقق آن نيز وجود نداردبر

                                                                 
قانون اساسـي آورده اسـت    76از همين رو شوراي نگهبان در تفسير خود پيرامون تحقيق و تفحص مذكور در اصل  *

(مركـز تحقيقـات شـوراي    » نـدگان قانون اساسي مربوط به مجلس شوراي اسلامي است نه آحـاد نماي  76اصل «كه 
 ).94: 1381نگهبان، 
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ادموند بورك  متفاوت است.» سخنگو«مجلس، مظهر اعمال حاكميت است و با يك  ةنمايند
  ي دهنـدگان خـود باشـد رد كـرده و آن را    أچـون و چـراي ر   بـي  تابع ،اين تلقي را كه نماينده

 ة حـاكم آن اسـت كـه   ش ـياند .دانسـته اسـت   برداشت از مفهوم كلي قانون اساسـي  ءسو ةنشان
 حق و حتي تكليف دارد كه قضاوتي مسـتقل از انتخـاب كننـدگان خـود داشـته باشـد       ،نماينده

  .)129ـ  128: همان(آربلاستر، 
 ـالبته بايد در نظر داشت كه استقلال نظر نماينده بايد در چارچوب م افع ملـي و عـدالت و   ن

هم بايد آزاد باشد و هـم   ،اعمال وظايف نمايندگي رلمان دپار ةبه هر حال نمايند انصاف باشد.
تضمينهايي ماننـد اسـتقلال مـالي و مصـونيت در ايـن بـاره در مـورد نماينـدگان          امستقل و لذ

  .)464: همان(قاضي،  بيني شده است پيش
  عمـومي كشـور    مسـائل گيري و اعمـال نظـر در    به اعتقاد حقوقدانان نماينده هنگام تصميم

  اي بـوده و ايـن اسـتقلال بـه      داراي اسـتقلال گسـترده   ،ين رسـالت نماينـدگي اسـت   تر كه مهم
گيـرد و   مـي  خود از مسائل آزاد است، خـود تصـميم  هاي در برداشت نمايندهي آن است كه امعن

  ايـن جنبـه از نماينـدگي بسـيار بـا       .)683(همـان:   گزينـد  مـي  خود مشي نمايندگي خود را بر
» مبتكـر در وضـع خـط مشـيها    «به » خط مشيها ةثبت كنند«حالت اهميت است و نماينده را از 

  كند. مي تبديل
 ،گـردد  نمـي  تبديل بـه اليگارشـي   )349: همان(رني،  يشه بر خلاف نظر برخي ديگراند اين

هنوز در اختيـار  ت قانونگذاري باشد أكه چه كسي در هي گيري در اين مورد زيرا اختيار تصميم
ـ بـه خـوبي     هجـدهم ـ سياستمدار و انديشمند انگليسي قرن   رأي دهندگان است. ادموند برك

  عنوان كرده است كه
بايد براي نمايندگان اهميت بسياري داشته باشد... ولـي نماينـده    ]تهاي رأي دهندهأهي[هاي  خواسته

وجدان بيدارش را قرباني شما يا هر فـرد ديگـر يـا     ةغرضانه، داوري عاقلان مجبور نيست عقيدة بي
از افراد زنده بكند. حكومت و قانونگذاري موضوعهاي مربوط به تعقل و داوري اسـت   اي مجموعه

  ).350: همانو نه مربوط به تمايلات (رني، 
شــايد تركيــب دو نظريــة اســتقلال مطلــق نماينــده و تابعيــت مطلــق او از   ،بــه هــر حــال

  دهندگان بتواند نتيجة بهتري داشته باشد. رأي
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  گيري نتيجه
  يم:يت ذيل را از مباحث ذكر شده استخراج نماتوانيم مقدما مي
خـويش اسـت ومحتـوا و موضـوعاتي      ةحقوق عمومي داراي قواعد خاص و ويژ ة. حوز1

  با قواعد حقوق خصوصي دارد. ـو البته نزديك ـ مستقل 
تمام روابط به ويژه روابط اجتماعي و سياسي را در قالب بخواهيم . لازم نيست تا همواره 2

آنها  توان مي دارند كه اي انوني و فقهي قرار دهيم. برخي از اين روابط ماهيت ويژهن قعقود معي
دانستن را از مصاديق قراردادهاي غير معي.  

و هـا   لفـه ؤآيـد، داراي م  مي . پيمان مفروضي كه ميان نماينده و انتخاب كنندگان  به وجود3
  .است اختيارات ةد، ضمانت اجرا و محدوعخويش به لحاظ طرفين، موضوهاي  شاخصه

خـاص  هـاي  مستقل بودن از ويژگي و ي بودن، غير قابل واگذاري بودنمشاركت. ملي بودن، 4
  .نمايندگي است

  :آن است كه استنباط نمودتوان از مقدمات بالا  ميآنچه 
 حقـوق عمـومي ايجـاد    ةكه در حـوز است اي  لااقل پديده نمايندگي مجلس پيماني مفروض و اول.
  .باشد مي ي ويژگيها، ضوابط و شرايط خاص خويشدارا وگردد  مي

  بـه ويـژه    ـدر ايـن پيمـان مـردم وظـايف و تكـاليفي و اختيـاراتي را كـه در قـوانين           دوم.
 رده است بر دوش نمايندگان منتخب خويشــن كراي اعضاي پارلمان معيـب ـي  ـانون اساسـق

  گذارند. مي
دهنـد   مي ن خود اجازهاب كنندگان به منتخباين پيمان حتي انتخا ةبه دليل ماهيت ويژ سوم.

كه در چارچوب حاكميت قانون و اصول عدالت و انصاف تصميماتي هر چند برخلاف منـافع  
  شخصي آنان اتخاذ نمايند. آرايو 

از همان آغاز ايجاد فرايند انعقـاد ايـن پيمـان مفـروض، قـانون اسـت كـه هـم بـر          چهارم. 
ي قـانون هـم شـرايط    ييعنـي از سـو   گان حـاكم اسـت.  كنندگان و هم بر انتخاب شوند انتخاب

كند و هم ضوابط مربوط به انتخاب كننـدگان و از سـوي ديگـر     مي داوطلبي نمايندگي را تعيين
  مراحل و شرايط مختلف انتخابات را.
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مردم در  ةولي هم ،لذا اگر كسي خود را طبق مقررات قانوني داوطلب نامزدي مجلس نكند
و نـه در   ـبـه لحـاظ قـانوني     او را تـوان   نمي ،ي بيندازندأا در صندوق رروز انتخابات نام او ر

  مردم در پارلمان محسوب نمود. ةنمايند ـ واقعيت
حقـوق   ةتوان در حقوق خصوصي و در رشت مي مفهوم نمايندگي را ةخاستگاه و ريش پنجم.

 ةذكـر شـد  ولي با توجه بـه مقـدمات   . )682(قاضي، همان: بحث وكالت دانست  به ويژهمدني 
كه  حقوق عمومي گرفته است و چنان ةقبلي، نمايندگي، مفهوم خاص و معناي جديدي در حوز

  خاص خويش است.هاي  و شاخصهها ديديم داراي ماهيت، ويژگي
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